
آهنگ ساخت ندايي در فارسي

تهرانينيما سادات
كانادا- توبادانشگاه مني

:چكيده
نـداي  «: انـد توصـيف و تحليـل شـده      1حاضر آهنگ ساخت ندايي در فارسي است و در آن سه نوع ندا            موضوع مقالة   

اين سه گونه با    توصيف  . »زدهنداي شگفت « ندا در حالت تعجب       و »نداي خشمگين «ا در حالت عصبانيت     ، ند »عادي
نظـام نمـايش   .  انجام شده اسـت   2ايشناسي لايه ور و تحليل آن در چارچوب واج      استفاده ازضبط صداي چهار گويش    

 داراي دهد كه سه گونـة مـذكور  نشان مينتايج به دست آمده . باشد مي3نمادر اين مقاله نظام نواخت و فاصله آهنگ  
ها و همچنـين   آن5ايگونه در نواخت مرزنماي گروه تكيهاين سه ف اختلا). L*+H( يكسان هستند 4زيروبميتكية  

. مشاهده شد7 و ديرش6زيروبمياي چون دامنة عوامل آواشناختي

(vocative)؛ ساخت ندايي )intonational phonology(شناسي آهنگ واج: هاكليدواژه

 مقدمه.1
نظام بخشيدن به اين تلاشي است براي هاي ندايي وآهنگ ساختمقالة حاضر پژوهشي است در زمينة 

نـداي  «، »نـداي عـادي  «: انـد ه نوع ندا به طور كامل بررسي شـده سبه اين منظور،   . از آهنگ زبان فارسي   حوزه  
 به معرفي چارچوب نظـري  2 بخش   :ها تشكيل يافته است   بخشاين  مقاله از   . »نداي شگفت زده  « و   »خشمگين

نمـا  اي بر نظام نواخـت و فاصـله    اين بخش همچنين شامل مقدمه    . دازدرپ، مي اييهلاشناسي  پژوهش، يعني واج  
(ToBI)  تكيه  حاوي اطلاعاتي در زمينة      3بخش  . ها ابداع شده است    آهنگ زبان  شكه براي نمايش و نگار    است
5موضوع بخش .  آمده4فارسي در بخش اي از نظام آهنگ شرح مختصر و كلي. ساخت ندايي استسي و در فار

.بردارداصلي مقاله را در نتايج 6 و بخش  و شگفت زده استاي عادي، خشمگين تحليل سه گونه ندتوصيف و

آهنگاي شرح مختصر نظرية لايه.2
آغـاز  ) 1980 (هـامبرت ير و پ)1977(بـروس  ) 1975(ليبرمن آهنگ با كارهايي چون رويكرد واجي به  

وي . به آهنگ بـه كـار گرفـت   اشاره به اين نوع رويكرد براي ) 1996(لد ار بنخستينرا  ايلايهاصطلاح  . شودمي
:را براي اين رويكرد قائل استر چهار اصل كلي زي

.اند به كار گرفته شدهcallبرابر » ندا« و vocativeبرابر » ساخت ندايي«در اين مقاله ١
2 Autosegmental-Metrical Phonology
3 Tones and Break Indices = ToBI 
4 pitch accent
5 Accentual Phrase boundary tone
6 pitch range
7 duration
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ايـن  . تشكيل شده است  2 و نواخت كناري   زيروبميد تكية    همانن 1»رويدادهاي موضعي «از  ساخت نواختي   ) الف
چـه بـين ايـن رويـدادها در         آن. و داراي نقش واجـي هـستند      ايي مرتبط   صددادها با نقاط مشخصي از زنجيرة       روي

آن ايجاد گذر از يك رويـداد بـه رويـداد    اهميت است و تنها وظيفة افتد به لحاظ واجي بيزنجيرة گفتار اتفاق مي 
.بعدي است

بر طبـق اصـول   ، هاي آهنگ بودهزيروبمي از ويژگي  تكية   . متفاوت است  )گانيژي وا (ي با تكيه    زيروبمتكية  ) ب
. برجستگي ادراكي يك هجاسته معني  ب ولي تكيه؛گيردبه خصوص قرارمي با يك هجاي  در ارتباط 3نوايي گفتار 

هـاي  شبه لحاظ آوايي ممكن است بـا بخ ـ       -كه به لحاظ واجي مرتبط با هجاي مشخصي است        -زيروبميتكية  
. شود و تحقق يابد4نهادهبرهم  با هجاي بعدي يا حتي)  آنابتداي واكةمثلاً (ن هجا آمختلف 

اي  هستند و اين دو نواخت بـر       (L) و بم    )H(هاي زير   هاي كناري شامل نواخت    و نواخت  هاي زيروبمي يهتك) پ
بنيادي خودي خود جزء اصول با اين ديد، نوسانات منحني زيروبمي به      . باشندتوصيف نظام آهنگ زبان كافي مي     

، كريـستال (در سنت بريتانيـايي     5گونه كه مثلاً منحني خيزان    آن(شوند  وب نمي نظم آهنگ محس  تشكيل دهندة   
.)داد جزء پاية سيستم را تشكيل مي)1969
اسـت دو   بـه طـوري كـه مـثلاً ممكـن       وضعشان در پاره گفتار متفاوت است؛     ها بنا به م   تظاهر آوايي نواخت  ) ت

. در دو جاي مختلف يك پاره گفتار مقادير يكساني نداشته باشندHنواخت 
 TOBIاين زيربخش شامل كلياتي راجع به. زيربخش بعدي روشن خواهند شدبا مثالي در گفته يشل پاصو

شناسـي  هاي نمايش آهنـگ بـر مبنـاي واج        كه يكي از نظام   است  ) نگ به كار رفته در اين مقاله      نظام نمايش آه  (
. استايلايه

 نمانواخت و فاصله.2-1
در ابتدا به منظـور نمـايش آهنـگ    ، است تدوين شدهايلايهشناسي نما كه بر مبناي واج    نواخت و فاصله  

ت ، بكمـن و پيرهـامبر  )1983(، لد )1980(ن را كارهايي چون پيرهامبرت مريكايي ابداع شد و اساس آانگليسي ا 
 در جلـساتي بـا حـضور        ToBI. دهندتشكيل مي ) 1992( و وايتمن و ديگران      )1991(، پرايس و ديگران     )1986(
 بـه نظـامي     و آواشناسـي شـكل گرفـت و هـدف آن دسـتيابي            ناسي، رايانه   شني از علوم مهندسي، روان    تخصصام

 مثل  نظامي زبان ويژه است و بنابراين با سيستميToBI. هاي مختلف نواي گفتار بودمشترك براي نمايش جنبه
IPA6   در  . ها كاربرد دارد متفاوت است    كه براي تمام زبانToBI   نـي   منح 7چهار لايـه  ،  )مريكايينگليسي ا ا( اوليه

ه كار رفتـه در پـاره       ات ب  شامل املاي كلم   8»املاييلاية  «. كنند يك پاره گفتار را همراهي مي      )F0(فركانس پاية 

1 local events
2 edge tone
3 prosodic principles
4 aligned
5 rising
6 International Phonetic Alphabet
7 tier
8 orthographic tier
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Time (s)
0.31 2.14
75

250
j I m t a k t w I th m e r i

كمتـرين  (تواند عـددي بـين صـفر      دهد و مي  ميزان درنگ بين كلمات را نشان مي      1»نمالاية فاصله «. گفتار است 
 اسـت كـه   )L و H( زيـر و بـم  هاينواختگيرندة  دربر2»نواختلاية  «. را دارا باشد  ) بيشترين درنگ  (4تا  ) درنگ

نواخت كناري شامل دو نوع نواخت . شودها استفاده ميهاي زيروبمي از آنهاي كناري و تكيهبراي نمايش نواخت
) است 4 يا   3نما براي آن    د لاية فاصله  شود و عد   واقع مي  4 كه در انتهاي گروه مياني     -Lمثلاً   (3نواخت گروه : است
) *Hمثلاً (زيروبمي تكية ).گيرد مي قرار4نماي  با فاصله 6 كه در انتهاي گروه آهنگي     %Hمثلاً   (5خت مرزنما و نوا 
كردن توضيحات به شناختي يا اضافهزبانغير براي نمايش صداهاي 7متفرقهلاية . ر ارتباط با هجاي تكيه بر استد
.>سرفه< يا >خنده< مثلاً ؛رودر ميكا

ند و به همين دليل عـدد       هست 4نماي  روه آهنگي با فاصله   ها داراي يك گ   مي پاره گفتار  در اين مقاله، تما   
 را همراهـي    هـا منحنـي زيروبمـي     آوانويسي پاره گفتارهـا و نواخـت آن       . ها گذاشته نشده است   نما در مثال  فاصله
.  مثالي از زبان انگليسي از نوع نمودارهاي به كاررفته در اين مقاله است1شكل . كنندمي

ايـن شـكل شـامل     ). 1992-2006بورزما و وي نينك،     (باشد   مي Praatنرم افزار استفاده شده براي تحليل گفتار        
.استJim talked with Maryگفتار هاي پاره و نواختشكل موج، منحني زيروبمي

H* H*L-L%

Jim talked with Maryهاي آهنگ پاره گفتار مودارن: 1شكل 
بخش از  آن  . باشندستند كه هر دو هجاهاي تكيه بر مي       ه-Maو  Jim مرتبط با هجاهاي     *Hدو نواخت زيروبمي    
 پس در شكل فوق هيچ نواختي بـه         ي ندارد؛ گيرد ارزش واج  كه بين رويدادهاي نواختي قرار مي     منحني زيروبمي   
نسبت ) -Maمرتبط با  (*H همچنين، دومين .اختصاص داده نشده استtalked with يعني *Hبخش مابين دو 

 بـه  ToBIبراي آشنايي بيشتر با جزئيات    .  يافته است  نمودتري   در سطح فركانسي پايين    )Jimمرتبط با   (به اولي   

1 break index tier
2 tone tier
3 phrase tone
4 intermediate Phrase
5 boundary tone
6 intonational Phrase
7 miscellaneous tier

Time (s)
0.31 2.14

-0.3987

0.3317

0
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 بكمـن و  ،)1997(، بكمن و آيـرز   )1994(، پيترلي و ديگران     )1992(سيلورمن و ديگران    : مراجعه شود اين منابع   
 و تحليـل    ToBIهمچنـين، بـراي آگـاهي از آخـرين تغييـرات            ). 2005(، و بكمن و ديگـران       )1997(هيرشبرگ  

.رجوع كنيد) 2005(هاي گوناگون با اين نظام به جون زبان

واژگاني و ساخت ندايي در فارسي تكية .3
، )1992(تـوان از لازار     ن جملـه مـي    ث قرار گرفته اسـت، از آ      بح مورد   نسبتاً زيادي  آثار   رواژگاني د تكية  

. نام بـرد  ) 1385(و پرمون   ) 2003(، كهنمويي پور    )1379(يار  ، وحيديان كام  )1997(، ماهوتيان   )1374(سامعي  
ه نشده است و منظور از هجاي تكيه بر عمومـاً هجـايي            عرضتاكنون تعريف آواشناختي دقيقي از تكيه در فارسي         

اهميـت  . ورد نظـر اسـت   م،مفهوم از تكيههمين حاضر نيز  در مقالة   .  باشد رينتبه لحاظ ادراكي برجسته   است كه   
اسـلامي و   (افتد  در فارسي بر روي هجاي تكيه بر مي       زيروبمي   در اين است كه تكية       اين مفهوم در تحقيق حاضر    

 و فاتاسـامي، ص ـ 1:بنـدي كـرد  جمعاين صورت   توان به   ين اصلي تكيه در فارسي را مي      قوان). 1381خان،  جنبي
 واكـة   تكيـه بـا علامـت  َََ بـر روي          (آمده است   ) 1(دو مثال از هر مورد در       . تكيه پاياني هستند   داراي   بيشتر قيود 

). هجاي تكيه بر نشان داده شده است

قيدصفتاسم)1(
yæváš.الفkutáh.الفdæmáq.الف
besæxtí.بbasævád.بšadí.ب

است كه هجـاي پايـاني سـتاك        id–تكيه روي   ) 2(در مثال   . اصلي است تكية افعال بر روي آخرين هجاي سازة        
. نقشي در تكيه نداردæm–باشد و شناسةمي) xærid(ماضي 

)2(xær-íd-æm
 تكيه را به خـود      ،سازتداومي-mi و   سازالتزامي-be-/boساز،  منفي-næ-/neبعضي از پيشوندهاي فعلي مانند      

. ساز استشامل فعلي با پيشوند منفي) 3(ال مث. كنندجذب مي
)3(nǽ-xær-id-æm

 كه داراي تكية آغـازي هـستند؛     وجود دارند ) عربيبيشتر از ريشة    (ساده نيز برخي كلماتِ به لحاظ تكواژشناختي      
. نام بردb́æle و æmmáهاي توان از واژهمثال ميبراي 

، هـاج  )1957(فرگوسـن  : گرفتـه اسـت  مورد بحـث قرار ت ندايي به اختصار در اين آثار   تكيه در ساخ  مسئلة  
بـه منظـور    ). 1379(ر   و وحيـديان كاميـا     )1379(، اسلامي   )1974(، توحيدي   )1964،  1962(، زاويالووا   )1957(

سه (تهراني ور فارسي براي پنج گويش) 4(ندايي در فارسي، اسامي موجود در ترين هجاي ساخت    تعيين برجسته 

.حاضر كافي استا براي منظور مقالة امد تكية فارسي نيست؛ بندي شامل تمامي قواع اين جمع1
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شـناس بودنـد بـه دو حالـت     كـه دو تـن از آنـان زبـان       ) كرده سال، تحصيل  41 تا   26سنيّ  مرد، دو زن، محدودة     
.ترين هجا به لحاظ ادراكي خواسته شدي خوانده شد و نظر آنان دربارة برجستهو نداي1استنادي

چهار هجاييسه هجاييدو هجايي)4(
اميرعليافسانهلاله

رضاقليآرزوپيمان
ساخت نـدايي را روي هجـاي   ستنادي را روي هجاي آخر و تكية حالت ا تكية ور در هر شش مورد   هر پنج گويش  
لمه يـا عبـارت ديگـر نيـز          منحصر به اسامي خاص نبوده و براي هر ك         ،سير در واقع، اين ويژگي فا     .اول برگزيدند 

مثلاً در پاسخ به پرسش – در حالت عادي "دوستِ من"ترين هجاي گروه اسميمثال، برجستهصادق است؛ براي 
 كه همين عبارت در ساخت ندايي و با          ولي هنگامي  ؛است mænهجا يعني    آخرين   –تونه اين كار بكنه؟   كي مي 

اين آزمايش در تحليل به كار رفته نتيجة . ترين خواهد شد برجسته )-dus(خطاب به كار رود، هجاي اول       لت  حا
.كندييد مياين نتيجه را تأديد كه تحليل نيز  خواهيم 5در اين مقاله استفاده خواهد شد و در بخش 

شرح مختصر نظام آهنگ فارسي.4
است كه  ) 1974(يدي   توح ،ياولين تلاش جد  . كندارسي مراحل ابتدايي خود را طي مي      آهنگ ف مطالعة  
چند سال بعـد و يـك       كار بعدي مربوط به     . يا سنت بريتانيايي نوشته شده است     ) 1969(كريستال  بر پاية نظرية    

وحيـديان  (شر شـده اسـت   دكتري است از وحيديان كاميار كه ويرايش جديد آن چند سال پيش منت ـ   پايان نامة   
يك : اند عرضه شدهايلايهشناسي شماري تحليل در چارچوب واجهاي اخير تعداد انگشتدر سال). 1379كاميار، 
 چـاپ نـشده در       يك مقالة  ،)2003ماهجاني،  (ارشد  نامة كارشناسي  پايان ، يك )1379اسلامي،  (دكتري  نامة  پايان

اسـكاربرو،  (شناسـي عملـي   كـلاس زبـان  و يك مقالـة  ) 2003ديگران، جون و    ( كاليفرنيا در لس آنجلس    دانشگاه
، شرح مختصري  )2006سادات تهراني،   ( نگارنده    انجام كارهاي فوق و همچنين تحقيقات در حال      بر پاية   ). 2003

.آيد نظام آهنگ فارسي در زير مياز
 *L+Hكه داراي الگوي بوده ) Accentual Phrase = AP(اي ترين واحد آهنگ فارسي گروه تكيهكوچك

 در  ).3بخـش   . ك.ر(اين هجا در اكثر موارد هجاي پاياني است         هجاي تكيه بر كلمه تطابق دارد و        ستاره با   . است
تحقيقـات  . گـردد  متبلـور مـي  *Hاي به صورت يابد و گروه تكيهمود آوايي نمي  نL نواخت   ،آغازيكلمات با تكية    

تواند شامل يك كلمه يا بيش از يك كلمه باشد كه در هـر دو صـورت      ياي م دهد كه گروه تكيه   نگارنده نشان مي  
H*       مرتبط با هجاي آخر و L    عـواملي  اي با   تعداد كلمات يا آرايش دروني گروه تكيه      .هجاهاي قبلي است   با كلية
گـروه  مثال،  شود؛ براي    تعيين مي   و سرعت گفتار   گفتار، تأكيد نحوي، ساختار اطلاعاتي، طول پاره    ملاحظات  نظير
: باشد زير)ب5(يا ) الف5(تواند داراي يكي از ساختارهاي مي"آبي تيره"اسمي

abi-ye tire.بabi-ye  tire.الف)5(

1 citation form
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L H*  L H*H*L
                  |  AP   |  AP |||        AP

نـو  اطلاعـات   آبي تيره ،)ب5(در . tire و ديگري شامل abi-ye يكي شامل  :اي است كيهداراي دو گروه ت   ) الف5(
) به كار رود  "؟آبي تيره چطوره  "در پاسخ به پرسش   "آبي تيره خوب نيست   "ثلاً هنگامي كه در جملة    م(نيست  

 *Hاي وجود دارد كه     يك گروه تكيه  ، فقط   )ب5(پس در   . رسداي به پايان نمي   ، گروه تكيه  آبيو در نتيجه بعد از    
.هجاهاي ديگر است مرتبط با كلية L و re-مرتبط با هجاي آخر آن يعني

. باشد) h(يا زير ) l(تواند بم ي داراي يك نواخت مرزنماست كه مياي در نظام آهنگ فارسهر گروه تكيه
 يـا   %L(دهند كه با نواخت مرزنماي خـاص خـود           را مي  )IP(اي تشكيل يك گروه آهنگي      يك يا چند گروه تكيه    

H%(را در نظر بگيريد كه ساختار نوايي "هوا امروز ابريه"دن مطلب، پاره گفتار ش براي روشن 1.شود مشخص مي
: است آمده2در شكل مودار آهنگ آن نشان داده شده و ن) 6(آن در 

)6(æbri-yeemruzhæva
|       AP3     ||     AP2|     AP1

|                          IP                           |

L +   H*h L   + H*h L + H*lL%

"هوا امروز ابريه"مودارهاي آهنگ پاره گفتار ن:2شكل

، كلماتِ اي اولدو گروه تكيه. سازند گروه آهنگي را مي اي است كه با هم يك     گفتار فوق شامل سه گروه تكيه     پاره
اي بـه   هر سه گروه تكيـه    . باشدميye– و واژه بست فعلي      "ابري"ة     سوم شامل كلم   ايتنها هستند و گروه تكيه    

نواخت مرزنماي گروه . است-ri–، و va ،-ruz–اند و ستاره مطابق با هجاهاي تكيه بر  تحقق يافته*L+Hصورت 
هنگي است كه پاره     نواخت مرزنماي گروه آ    %L. باشد مي l و براي گروه سوم      hاي براي دو گروه اول و دوم        تكيه

. كنداي خبري مشخص ميگفتار مورد نظر را به عنوان جمله

بر اسـاس  . نامندمي) Intermediate Phrase(اي و گروه آهنگي هستند و آن را گروه مياني بعضي محققان معتقد به وجود يك گروه ديگر بين گروه تكيه1
وجـود گـروه   . كننـد  براي تحليل آهنگ فارسي كفايت مي-تر از سطح كلمه هاي نوايي بزرگه عنوان سازه  ب  -اي و آهنگي    هاي نگارنده، دو گروه تكيه    آزمايش

).2006سادات تهراني، . ك.براي ادله ر(سازد بدون اينكه نتايج نظري يا كاربردي خاصي به همراه داشته باشد تر ميمياني فقط سيستم را پيچيده

Time (s)
0.54 1.64

-0.1348

0.1472

0

Time (s)
0.54 1.64
75

250
h æ v a e m r u z æ b r i y e
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هزد نداي عادي، خشمگين و شگفت.5
افتـد  اتفاق ميهنگامي نداي عادي :دنشوتعريف ميصورت اين  به   سه نوع نداي مورد بحث     اين مقاله در  
ن نوع ندا در بـافتي خنثـي صـورت    اي. (كنددا ميبتاً دور قرار دارد صاي نسدر فاصلهاي را كه    شنونده ،كه گوينده 

،ينـده  خشمگين نـدايي اسـت كـه در آن گو    نداي). به اين معني كه احساس به خصوصي در آن نيست      ؛گيردمي
دادن ر اثر پاسخ ناي باشد كه بحوصلگيمكن است نتيجة بياين عصبانيت م. زندشنونده را با حس خشم صدا مي   

 و يا دلايلـي  ي را ديده كه وي را خشمگين ساخته يا پيامد اين باشد كه گوينده چيز    دهبه نداي اوليه به وجود آم     
. شود كه گوينده چيزي عجيب را ديده يا شنيده باشدزده هنگامي واقع مينداي شگفت. هانظير اين

آزمايش.5-1
توجـه بـه عوامـل      بـا   گفته   آهنگ ميان سه نوع نداي پيش      ساختار نگارنده در اين آزمايش مقايسة       هدف

. و شدت بوده است، ديرشنرمال شدهزيروبمي ، دامنةL، فركانس Hفركانس 

هاگيريوران، روند كار و اندازهمواد، گويش-روش.5-1-1
ه  عرض ـ)كرده سال، تحصيل41 تا 26سنيّ و مرد، محدودة دو زن، د  (ور فارسي    به چهار گويش   پانزده نام 

:اند شدهذكر) 7( اين اسامي در . چهارهجايي بودند، و پنج نام سه هجايي،م، پنج نا هجايي دو، پنج نام.شد

چهارهجاييسه هجاييدوهجايي)7(
اميرعلي.ذافسانه.جآوا.الف
فروزنده.رآرزو.چفرزان.ب
نازآفرين.زابراهيم.حهومن.پ
آفريننوش.ژمنوچهر.خلاله.ت
قليرضا.سنيلوفر.دپيمان.ث

 در زبان فارسي اسـت و همچنـين         ين اسامي ت تعداد ا   قلّ ،هجايي در اين آزمايش   علت عدم استفاده از اسامي تك     
تـسهيل صـدا كـردن بـه آن افـزوده           ي، معمولاً هجا يا هجاهايي براي        ندايي از اين نوع اسام     اينكه هنگام استفادة  

.شودمي
براي نداي نـوع    . وران داده شد  ها با ترتيب تصادفي به گويش     هر نام بر روي يك فيش نوشته شد و فيش         

را براي صدا كـردن شخـصي فرضـي در اتـاق     ) 7(اسامي موجود در وران خواسته شد يش از گو  )يعني عادي (اول  
زده از ايشان خواسته شد تا  براي نداي خشمگين و شگفت.مجاور استفاده كنند تا از وي محل چيزي را بپرسند

و با فاصـلة  ايانه ي متصل به ر   وران با ميكروفن  توليد گويش . اسامي را با لحني عصباني و حالتي متعجب صدا كنند         
بـه منظـور سـنجش ميـزان        .  كيلوهرتز ضبط شـد    22,05برداري   با فركانس نمونه   نان و آمتر از   تقريبي ده سانتي  
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Time (s)
0.54 1.25

-0.09387

0.09607

0

وران ديگر پخش شد وور براي گويشطبيعي بودن حالات عصبانيت و تعجب، اسامي توليد شده توسط هر گويش
ايـن حـذف و   . دوباره ضـبط گرديدنـد  و شده  نار گذاشته رسيدند از آزمايش ك   توليداتي كه غيرطبيعي به نظر مي     

: گيري شد اندازهPraatبراي هر نام، مقادير زير با نرم افزار . ضبط مجدد براي توليدات با اغتشاش نيز انجام گرديد
 و شـدت    ، ديـرش  ) تقـسيم بـر ميانگينـشان      L و Hيعني اختلاف   (زيروبمي نرمال   ، دامنة   L، فركانس   Hفركانس  
.بيشينه

نتايج و بحث.5-1-2
ور آغاز اي در حوزة بم صداي گويشيروبمي تمام اسامي اعم از دو، سه و يا چهار هجايي از نقطهمنحني ز

 كاهش براي نـداي عـادي و    اين١.يابد و بعد كاهش ميرسدبه اوج خود مي   هجاي دوم   شود و سپس در واكة      مي
هـاي  براي بعضي از نمونـه    . يابده ادامه مي  خشمگين معمولاً تا فركانسي بين فركانس شروع منحني و فركانس قلّ          

ه، كـاهش بـه صـورت تـدريجي         زدبراي نداي شگفت  . ر نيز مشاهده شد   نداي خشمگين، كاهش بيش از اين مقدا      
حنـي  من. كنـد نس شروع منحني است ادامه پيدا مياً مساوي فركااي كه فركانسش تقريبنقطه و تا  گيردانجام مي 
يـد يكـي ديگـر از       رسـيد؛ همچنـين، منحنـي تول      وران معمولاً در نقطة زيرتري به انتهـا مـي         ي از گويش  توليد يك 
 شكل موج و منحنـي زيروبمـي پـاره          5 و   4،  3شكال   اَ .شداي بالاتر از خاتمة منحني آغاز مي      وران از نقطه  گويش
.دهدوران نشان ميده براي يكي از گويشز شگفت و را در سه حالت عادي، خشمگينابراهيمر گفتا

در نداي عاديابراهيم : 3شكل 

يك از هيچرا اين نوع ندا . گيرد و ندا آهنگي خيزان داردكيه بر روي هجاي آخر نام قرار ميزده وجود دارد كه تاز نداي شگفت به اعتقاد نگارنده، گونة ديگري 1
.د و لذا در اين پژوهش وارد نگرديده استوران توليد نكرگويش

Time (s)
0.54 1.25
75

350
e b r a h i m

Time (s)
0.62 1.47

-0.4523

0.3778

0
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خشمگيندر نداي ابراهيم  : 4شكل 

داي شگفت زدهدر نابراهيم : 5شكل 

 و شدت بـراي هـر   ، ديرش)دامنه(ها  شدة آننرمالاختلاف ، L و Hهاي  شامل مقادير ميانگين فركانس   1جدول  
:باشدمي) ورانگويشور و براي همةبراي هر گويش(ا سه نوع ند

شدت
(dB)

ديرش
)ثانيه(

L نرمالدامنة
)هرتز(

H
)هرتز(

ور و نوع گويش
ندا

83,4 0,80 0,356 221 317 ، عادي1زن
80,3 0,69 0,338 243 342 ، عادي2زن
74,4 0,68 0,505 131 219 ، عادي1مرد
65,1 0,60 0,418 107 164 ، عادي2مرد
75,8 0,69 0,404 176 261 همه، عادي
75,7 0,77 0,549 222 390 ، خشمگين1زن
78,9 0,67 0,659 238 470 ، خشمگين2زن
85,1 0,66 0,708 145 304 ، خشمگين1مرد
80,0 0,67 0,838 117 287 ، خشمگين2مرد
81,3 0,69 0,689 181 363 همه، خشمگين
71,6 1,08 0,594 183 337 ، شگفت زده1زن
78,9 0,71 0,714 217 461 ، شگفت زده2زن
72,8 0,87 0,598 141 261 ، شگفت زده1مرد
71,6 0,77 0,691 108 223 ، شگفت زده2مرد
73,7 0,86 0,649 162 321 همه، شگفت زده

ورانگويشور و براي همة شبراي هر گوي-، دامنة نرمال، ديرش و شدت براي نداهاي مختلف L و Hمقادير ميانگين : 1جدول 

Time (s)
0.62 1.47
75

350
e b r a h i m

Time (s)
0.38 1.13
75

350
e b r a h i m

Time (s)
0.38 1.13

-0.2104

0.1208

0
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زده بـه ترتيـب   ال متوسط براي نـداي عـادي، خـشمگين و شـگفت       نرمشود، دامنة   چنانچه از جدول مشاهده مي    
ان ور بـه عنـو  ر گرفتن ميانگين هـر گـويش  با در نظ1تست تحليل واريانس مكرر  .  است 0,649، و 0,689،  0,404

:نددار2دارتفاوت معنيم ندا با هتغير پاسخ نشان داد كه سه گونة م
F(2,6) = 15.76, p = 0.004 .بـين   محقق ساختند كه ايـن تفـاوت   3كريمر-تيوكيهاي مقايسة چندگانة تست

دو گونـه  ن معني است كـه  اين بدا. طرف ديگر است زده از   ي خشمگين و شگفت   ف و نداها  نداي عادي از يك طر    
هاي تحليـل واريـانس مكـرر       تست.زيروبمي نرمال بيشتري نسبت به نداي عادي هستند       نداي اخير داراي دامنة     

F(2,6) = 2.6)دار ندارند با هم تفاوت معني در سه نوع ندا Lمشخص ساختند كه مقادير  , p = 0.15) اماH با  ها
كريمر محل اين تفاوت بين نداي عـادي و دو  -هاي تيوكيتستبا ).  (F(2,6) = 20.34, p = 0.002هم متفاوتند

زده بيشتر است تا در نداي      ه در نداهاي خشمگين و شگفت     نوع ديگر شناسايي گرديد؛ به عبارت ديگر فركانس قلّ        
.عادي

 و ايـن تفـاوت بـين نـداي     (F(2,6) = 7.74, p = 0.022)ديرش سه نوع ندا با هم متفاوت هـستند  
. ديگر بيشتر استزده از دو گونةداي شگفت يعني زمان ن؛) كريمر–تيوكي  ( گونة ديگر استزده و دوشگفت

F(2,6) = 2.19)داري ميان شدت انواع ندا مشاهده نشد تفاوت معني , p = 0.19).

تحليل.5-2
ToBI نمـايش    تـوان زده، اكنـون مـي    ده در نداي عادي، خـشمگين و شـگفت        ي يافت ش  هاويژگيبرپاية  

هر تعداد هجا تـشكيل يـك گـروه     ها در هر سه گونه و با        نامة  هم. ها پيشنهاد كرد  مشخصي براي هر يك از گونه     
اي با شروع از نقطه: اي را دارا هستنددهند و ساختار كلي گروه تكيهرا مي) و همچنين يك گروه آهنگي     (ايتكيه

 و وجـود تكيـه بـر         نمايش دادني است   L+Hبا الگوي   اين صعود   . فركانس زير اي با   فركانس بم و حركت به نقطه     
 ـ   . L*+H:  قرار گيرد  Lزيروبمي بر روي    شود تا ستارة تكية      هجاي اول در ساخت ندايي باعث مي       روي ه بعـد از قلّ

هاي منحني. ده از سوي ديگر وجود دارد     زشگفتي و خشمگين از يك سو و نداي         منحني، تفاوتي ميان نداي عاد    
زده به  شگفتدر صورتي كه منحني نداي      ) هالبته نه به حد قلّ    (مانند  داي عادي و خشمگين تا انتها بالا باقي مي        ن

: اي قابل توجيه است   ه با نواخت مرزنماي گروه تكيه     ها بعد از قلّ   رفتار منحني . شوديابد و بم مي   كاهش مي تدريج  
Hتـر از   كمـي پـايين  hسـطح  . اسـت l،زدهبراي گونة شگفت و h،هاي عادي و خشمگين، اين نواخت    گونهبراي  

يـك از   هـيچ  بخش آخـر     5.زبان فارسي باشد   در   4تواند به سبب وجود قانون گام پايين      د كه اين امر مي    يابنمودمي

1 Repeated Measures ANOVA
2 significantly different
3 Tukey-Kramer multiple comparison tests
4 downstep

ركانس پايه در طول پاره گفتار كه خود به معني پايين آمدن سطح ف) 2004گوسن هوون، (است ) declination(شدن افتادگي  گام پايين دستوري5
يده نقشي در تحليل اين پدا عدم از آنجا كه وجود ي.  در فارسي هنوز كافي نيستگام پايينشواهد موجود براي اظهارنظر قطعي راجع به مسئلة . باشدمي

.نمايد موضع خاصي نسبت به آن اتخاذ نميكند، نگارنده در اين مقالهحاضر بازي نمي
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پيرهـامبرت و هيرشـبرگ ،   ( نمايش داد  %Lتوان آن را با     ميين  ادهد و بنابر  ها تغيير جهتي را نشان نمي     منحني
.آورده شده است) 8( براي سه نوع نداي مورد آزمايش در ToBIيش  بر مبناي تحليل فوق، نما).1990

نداي عادي و خشمگين%L*+H  h  L. الف)8(
زدهنداي شگفت%L*+H  l  L.ب

اين يكـساني   . عادي و خشمگين ضروري است    ي دو گونة     برا ToBIيش  ضيح مختصري راجع به يكي بودن نما      تو
هـاي  سيستمي اسـت كـه بـر مبنـاي تفـاوت          ToBI. باشد امري طبيعي مي   ToBIبا توجه به ماهيت واجي نظام       

تفـاوت  .  شده است و قـادر بـه نـشان دادن تمـايزات آوايـي نيـست      ضعاي ميان الگوهاي آهنگ يك زبان و     مقوله
كه در تحقـق بعـضي    بل،هاكلي منحني آهنگ آن  شكل  ن نه در زيربناي واجي و       الگوهاي دو نوع عادي و خشمگي     

بمي بيشتري نـسبت بـه نـداي عـادي          زيرولاً نداي خشمگين داراي دامنة       به اين معني كه مث     عوامل آوايي است؛  
پژوهـشگران بـه منظورگنجانـدن    . پيـام فرازبـاني خـشم اسـت    كننـدة  يافته مشخص باشد و اين دامنة افزايش    مي
 تـا   اند كه بيشتر ماهيت آوايي دارنـد      هايي را طراحي كرده   ختلافات آوايي در نمايش واجي الگوهاي آهنگ، نظام       ا

نـام  ) 1998گريب و ديگران،  (IViEو ) 1998هيرست و دي كريستو، (INTSINTتوان از  مثال مي واجي و براي    
سان را بـه تحقيقـات بعـدي موكـول     ي يك ـ نمايش تمايز آوايي ميان الگوهاي بـه لحـاظ واج ـ         نگارنده مسئلة   . برد
. نمايدمي

:دهد نشان ميابراهيمرا براي پاره گفتار ) 8( كاربرد 6شكل 

L* +    H       h L%

L*   +   H          h                L%

L* +    H l       L%

دهز و شگفت در نداي عادي، خشمگينابراهيمنمايش واجي پاره گفتار : 6شكل 

Time (s)
0.54 1.25
75

350
e b r a h i m

Time (s)
0.62 1.47
75

350
e b r a h i m

Time (s)
0.38 1.13
75

350
e b r a h i m
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وايي بـا هجـاي      به لحاظ آ   H مرتبط با هجاي تكيه بر اول است و نواخت زير            Lدر اين نام سه هجايي، نواخت بم        
اين نواخت براي نـوع     . يابد سوم تحقق مي   اي بر روي هجاي   نواخت مرزنماي گروه تكيه   . شوددوم بر هم نهاده مي    
. استl و براي نوع شگفت زده hعادي و خشمگين 

گيرينتيجه. 6
نداي عـادي، نـداي خـشمگين و نـداي          :  گرفتند  و تحليل كامل قرار    دا در اين مقاله مورد بحث، بررسي      سه نوع ن  
 از بخش بـم دامنـة صـداي    ، سه گونهني زيروبمي هر دهد كه منح   نتايج آزمايش انجام شده نشان مي      .زدهشگفت
زيروبمي شناسـايي شـده بـراي هـر سـه نـوع       تكية . آيدرسد و سپس پايين ميميشود، به قله   ور آغاز مي  گويش
L*+H؛استعادي و خشمگين اي براي دو گونة ا نواخت مرزنماي گروه تكيه امhزده  و براي گونة شگفتlاست  .

هـاي آمـاري   تـست . ق آوايي عوامل آهنگي بين اين سه نوع مشاهده گرديـد    هايي مربوط به تحق   همچنين، تفاوت 
 بوده  H تفاوت در فركانس     ،سبب اين اختلاف  . زيروبمي نوع عادي كمتر از دو نوع ديگر است        نشان داد كه دامنة     

اي تفاوت ها دار با آنوزده از دو نوع ديگر بيشتر گفتديرش گونة ش.  در سه نوع تقريباً يكسان است   Lو فركانس   
.رسددار بودن نميها به سطح معنيكي است و تفاوت آن يشدت هر سه گونه تقريباً. دار استمعني
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